
 

  

    

 

 پژوهشنامه حج و زیارت 

  14سال ششم، شماره سوم، پیاپی 

  1400پاییز 

  96- 71صفحات 

ــاو ــ يواک ــوا در  یچرای ــتلاف فت اخ

  نیت حج با بلوغ در احد الموقفیکفا
خایمحمدرضا ک

1 
 2یستگانیب ید مؤذنیو حم

  چکیده

پرچـالش اسـت؛    ین از مباحـث فقه ـ یدر فرض ادراك احد الموقف یبودن حج صب يمجز

در فـرض   یاجـزاي حـج صـب    یبه طور جزم، مدع يه تا قرن ششم هجریچراکه فقهاي امام

د کـرد  ی ـمـذکور ترد  يکـه در فتـوا   ین کسیاند؛ اما اول ن بودهیحصول بلوغ قبل از احد الموقف

  شود.   یازدهم ـ اساساً منکر اجزا میقرن  يـ از فقها یض کاشانیبود و ف یمحقق حل

 ین فتوا، بررس ـیا ی، متوقف بر تبارشناسیفقه يها عدول از جزم به انکار در دوره ییچرا

ق، کـه بـه روش   ین تحقیادله مورد استناد در هر دوره است. در ا يز واکاویمراحل تطور آن و ن

ن مستندات و استدلالات قول به عـدم اجـزا،   ییبه نگارش درآمده، ضمن تب یلیـ تحل  یفیتوص

ت تطـور فـرع مـذکور در خـلال قـرون      ی ـفیو ک یه به تبارشناسیامام یبا پژوهش در کتب فقه

افـت.  یدگاه دسـت  ی ـن تفاوت دیا یین رهگذر بتوان به چرایپرداخته شده است تا از ا يمتماد

 یح مناط از حج عبد بـه حـج صـب   ین امر، تنقیل بر این دلیتر ق انجام شده، مهمیمطابق تحق

د و ی ـرفتـه مـورد ترد   بعد، رفته يها رفت. اما در دورهیپذ یمتقدمان صورت م ياست که از سو

در  یجهت اثبـات اجـزاي حـج صـب     یل مقبولیچ دلیت انکار قرار گرفت و از آنجا که هیدر نها

  د بود.  قاعده عدم اجزا خواه يفرض مذکور وجود ندارد، مقتضا

  فتوا، عدم اجزا. یخیر تارین، سی، اجزا، بلوغ قبل ادراك احد الموقفیها: حج صب کلیدواژه

                                                           

 ر فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان (نويسنده مسئول)استاديا .١

(kaykha@hamoon.usb.ac.ir) 

 حوزه علميه قم و دکتراي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان ٤اموخته سطح  دانش. ٢

(moazzeni62@gmail.com) 
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  مقدمه

مطابق تصريح فقهاء، يکي از شـرايط وجـوب حجـة الاسـلام بلـوغ اسـت.       

) حتـي اگـر   ٤٠٢، ص١ ج ،١٤١٣(حلّـي،   بنابراين حج بر صبي واجـب نيسـت  

علامـه حلـي بـر    ) ٤١٩، ص٢ ج ،١٤٠٩يـزدي،  مراهق (در آستانه بلوغ) باشـد. ( 

، ١ ج ،١٤٢٠(حلّـي،  نـد.  ک مشروط بودن حج نسبت به بلوغ ادعـاي اجمـاع مـي   

ارد هرگــز مجــزي از زاگــر صــبي حــج بگــنظــر بــه همــين مطلــب،  )٥٤١ص

الاسلام وي نخواهد بود، حتي اگر قائل به شرعيت و صحت عبـادات وي   حجة

  )  ٤١٩، ص٢ ، ج١٤٠٩(يزدي، شويم. 

بر دو فرع ـ که بر يکديگر مترتب هستند ـ اتفـاق نظـر دارنـد:       بنابراين فقها

يکــي عــدم وجــوب حــج بــر صــبي و ديگــري عــدم اجــزاي حــج صــبي از  

الاسلام. اما براي فرع دوم استثنايي نيز بيان شـده اسـت. بـه مشـهور فقهـا       حجة

نسبت داده شده که ايشان در يک فرض، قائل بـه اجـزاي حـج صـبي از حجـة      

آن فرض تحقـق بلـوغ قبـل از ادراک احـد المـوقفين اسـت.        الاسلام هستند و

) مطابق مناسک و اعمال حج، حاجي پس از محرم ١٦٤، ص٢ ج ،١٤١٠(عاملي، 

الحجه، يعني در روز عرفـه، بايـد بـه سـرزمين      شدن به احرام حج، روز نهم ذي

الحجـه را بـه    گـاه شـب دهـم ذي    عرفات رود و در آنجا وقوف داشته باشد. آن

ردازد. حال چنانچه صبي احرام حج ببندد ولي پـيش  پ مشعرالحرام ميوقوف در 

هاي دوگانه مذکور بالغ شود، حج وي مجـزي از حجـة    از ادراک يکي از موقف

  الاسلام خواهد بود.  

(طوسـي،  نـد.  ک اند و بر آن ادعاي اجمـاع مـي  د شيخ طوسي آن را بلاخلاف مي

هـد، امـا   د شهور فقها نسبت مـي ) سيد يزدي اين ديدگاه را به م٣٧٨، ص٢ ج ،١٤٠٧

قول بـه اجـزا مشـکل اسـت و     « ويسد:ن ي که بر اجزا آورده شده ميا پس از نقد ادله

احوط آن است که چنانچه استطاعت حاصل شد اعاده شود؛ بلکـه اعـاده، خـالي از    

در مقابـل صـاحب جـواهر پـس از      )٤٢٣، ص٢ ج ،١٤٠٩(يـزدي،  ». قوت نيسـت 

  )٢٣١، ص١٧ تا، ج اند. (نجفي، بيد جزاء را اقوي ميبررسي ادله طرفين، قول به ا
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پرسش پيش رو اين است که دليل متقدمين بر اجزاي حـج صـبي، در فرضـي    

که صبي يکي از دو موقف را در حال بلوغ درک کند، چيست؟ فتواي فقها درباره 

اجزاي حج صبي، در فرض مذکور، چه سـيري را تـا کنـون پشـت سـر گذاشـته       

وت ديدگاه، از جزم تا انکار، کدام است؟ و پرسش نهايي اينکـه  سر اين تفا است؟

  گرايان يا ادله منکران؟ ادله کدام يک از طرفين قابل دفاع است؟ ادله جزم

گانه جزم، ترديـد   سازماندهي بحث به اين شکل است که در ابتدا مراحل سه

را نام بـرده  ها  ترين قائلين در اين دوره و انکار را بيان خواهيم کرد و سپس مهم

نـد مشـخص   ا و اولين کساني که سير تاريخي فتوا را وارد مرحله جديـد نمـوده  

خواهيم کرد. در ادامه، مستندات و ادله قائلين به اجزا را ارائه، و پس از بررسـي  

  گيري خواهيم پرداخت.  و ارزيابي آنها به نتيجه

  اماميه فقهاي فتاواي انهگ سه مراحل

  جزم مرحله اول: مرحله

رخي فقها ادراک احد الموقفين در حال بلوغ را علت اجزاي حـج صـبي از   ب

اگـر مجنـون و صـبي    «ويسد: ن ق) مي٤٦٠انند. شيخ طوسي (مد حجة الاسلام مي

پــيش از وقــوف کامــل شــوند احــرام آنهــا بابــت حــج واجــب، و مجــزي از  

، ٢ ج ،١٤٠٧(طوسـي،  ». الاسلام خواهد بود. شافعي نيز همـين رأي را دارد  حجة

ايشان در ادامه به فتواي ابوحنيفه و مالک، که مخالف ديـدگاه مـذکور    )٣٧٨ص

دانـد و   دليل مـا اماميـه را اجمـاع و اخبـار مـي     ند و در نهايت ک است، اشاره مي

کند که اماميه در اين مسئله هيچ اختلافي ندارنـد؛ ضـمن آنکـه ايـن      تصريح مي

ظـاهر  ) ٣٧٨، ص٢ ج ،١٤٠٧(طوسي، مسئله براي ايشان جزء منصوصات است. 

آن است که نه تنها بلوغ پـيش از ادراک احـد المـوقفين     مبسوطکلام ايشان در 

مجزي از حجة الاسلام است، بلکه ادراک مشعر اختياري نيز علت اجزا خواهد 

ابـن حمـزه، از فقهـاي سـده ششـم       )٢٩٧، ص١ ج ،١٣٨٧بود. (ر.ک: طوسـي،  

د الموقفين را موجب اجزاي از بلوغ پيش از وقوف در اح الوسيلههجري نيز در 

  )١٩٥ص ،١٤٠٨اند. (طوسي، د حجة الاسلام مي
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  ترديد مرحله دوم: مرحله 

دانسته شد که برخي از فقهاي اماميه تا قرن ششم هجري به صورت قاطع و 

جازم مدعي اجزاي حج صبي در فرض حصـول بلـوغ قبـل از احـد المـوقفين      

سده ششـم، دوره جـزم فقهـا بـه ديـدگاه      وييم تا پيش از گ اند. البته اگر مي بوده

ششم کسـي جـازم بـه اجـزا      مذکور است و به معناي آن نيست که پس از سده

و از علماي قرن هشتم اسـت، ضـمن    ٧٢٦نباشد. چون علامه حلي، که متوفاي 

اند، خود نيز مطابق آن فتوا د آنکه ديدگاه مذکور را معقد اجماع فقهاي اماميه مي

شهيد ثاني از فقهاي قـرن هشـتم و متوفـاي     )٣٨، ص٧ ا، جت هد. (حلّي، بيد مي

، ١ ، ج١٤١٧زينـد. (عـاملي،   گ نيز فتوا به اجزا را بدون هيچ ترديدي بر مـي  ٧٨٦

) بنابراين سخن صرفاً بر سر آن اسـت  ٦٣ص ،١٤١٠؛ عاملي شهيد اول، ٣٠٦ص

رده که تا پيش از قرن ششم، هيچ فقيهي را نيافتيم که در فتواي مذکور ترديـد ک ـ 

  باشد و تا پيش از اين قرن، همگان بر فتواي مذکور جزم داشتند.  

ند و مورد مداقّه بيشتر ک به هر حال، در ادامه سيري که فتواي مذکور طي مي

ننـد  ک يرد، برخي فقها در فتواي مذکور ترديد ميگ از ناحيه فقهاي اماميه قرار مي

ينند. اولين کسي که در فتـواي  ب و ادله آن را نيازمند ارزيابي و واکاوي مجدد مي

محقـق حلّـي،   ؛ ٢٠٠، ص١ ، ج١٤٠٨مذکور ترديد کرد محقق حلي بود. (حلّـي،  

  )٧٤٩، ص٢ ، ج١٤٠٧

تـذکره،  جالب است که علامه حلي بين سه رأيي که در ايـن بـاره در کتـب    

گذارد، رد پايي از يک سير نزولـي از جزميـت    از خود به جا مي تحرير و منتهي

، بـدون  تذکره و تبصره و تلخـيص المـرام  ود. وي در ش د ديده ميتا نهايت تردي

، ١٤١١؛ حلّـي،  ٣٨، ص٧ ج ا،ت ـ هـد (حلّـي، بـي   د هيچ ترديدي فتوا به اجزا مـي 

انـد و  د اجـزا را محـل نظـر مـي     تحريـر ) ولـي در  ٥٨ص ،١٤٢١؛ حلّي، ٧١ص

نهايـت   تحريـر اما در  )٥٤٣، ص١ ج ،١٤٢٠هد. (حلّي، د شخصاً رأي به اجزا مي

و لــو «نويسـد:   مي »ففي الإجزاء تردّد«گذارد و پس از عبارت  يد را به نمايش ميترد

که فتـواي   تحريربنابراين بر خلاف  )٥٩، ص١٠ ، ج٤١٢. (حلّي، »قيل به كان وجها
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ولوقيل به كــان «دارد، در اينجا با عبارت  ابراز مي »و الوجه الإجزاء«خود را با عبارت 

  کند.   بيان مي» دهد وجهي دارد اگر قائلي چنين نظري«؛ »وجها

عـدم اجـزا را اولـي     الجامع للشـرائع ق) نيز در ٦٨٩يحيي بن سعيد حلي (م

اگر عبد و صبي پس از احرام و قبـل از وقـوف   «اند. وي پس از بيان اينکه د مي

در يکي از دو موقف آزاد و بالغ شوند حج آنها مجزي از حجة الاسلام خواهـد  

اولـي آن اسـت کـه حـج     «؛ »ي ان لا يجزي عـن الصـبي  و الاول«ويسد: ن مي» بود

  )١٧٣ص ،١٤٠٥(حلّي، ». مذکور را درباره صبي مجزي ندانيم

کنـد و   ق) از فتوا دادن درباره فـرع مـذکور ابـا مـي    ٨٤١الدين حلي (م جمال

پردازد. ايشان مباحث صبي، مجنون و عبـد را بـه ايـن     اساساً به فرع مذکور نمي

  کند:   شکل دنبال مي

حـج  الاسلام نخواهد بـود.   حجۀکسی مجنون و صبی را حج دهد مجزي از اگر 

الاسلام نخواهد بود مگر آنکه  حجۀعبد با اذن مولی صحیح است، ولی مجزي از 

  )120ص ،2، ج1407احد الموقفین را در حال آزادي درك کند. (حلّى، 

ت، بدين ترتيب از فتوا درباره فرع مذکور، در جايي که مظـان طـرح آن اس ـ  

صـيمري   ١کند. شايد بتوان اين فرار از فتوا را معلـول ترديـد دانسـت.    پرهيز مي

اي از ترديدهاي صورت گرفتـه از ناحيـه فقهـا اشـاره      ق) به پاره٩٠٠حدود    (م

فتواي اصحاب تطـابق بـر إجـزا دارد و قائـل بـه منـع در       «نويسد:  کند و مي مي

، ي(صـيمر ». شود ايي يافت ميباره نيافتم؛ گرچه در برخي تصنيفات، ترديده اين

  )٣٨١، ص١ ، ج١٤٢٠

  انکار مرحله سوم: مرحله

دو منزلگـاه فقهـي   » اجزاي حج صبي در فرض ادراک احد الموقفين«فتوا به 

ذارد و پـس از يـک دوره نسـبتاً    گ ـ را در سير تطور تاريخي خود پشت سر مـي 

                                                           

ود که صرف مطلق بيان کردن عدم ر رديم؛ زيرا اين احتمال نيز ميبيان ک» شايد«. معلول ترديد دانستن را با لفظ ١

 اجزا حج صبي و عدم تقييد آن به فرض ادراک احد الموقفين به منزله تصريح به عدم اجزاء است.  
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مـورد ترديـد   ي ديگـر  ا طولاني که متعلق جزم فقهي فقهاي اماميه بوده، در دوره

ود و فـرع مـذکور وارد دوره   ش ـ ود. سپس مرحلـه سـومي آغـاز مـي    ش واقع مي

نـيم. در ايـن مرحلـه    ک ياد مـي » مرحله انکار«ود که از آن با عنوان ش جديدي مي

فيض کاشـاني  کنند.  صريحاً برخي از فقهاي اماميه اجزاي حج صبي را انکار مي

حكمـة العمليـة و الأحكـام    النخبـة فـي ال  رغم آنکـه در کتـاب    ق) علي١٠٩١(م

پس  مفاتيح الشرايعدر  )١٥٥، ص١٤١٨ود، (كاشاني، ش قائل به اجزا مي الشرعية

از آنکه اجزاي حج عبد در فرض حصول حريت قبل از ادراک احد الموقفين را 

اند، الحاق صبي به عبد جهـت حکـم بـه    د معقد اجماع و موافق دو صحيحه مي

انـد و بـدين   د يحاً قياس مع الفـارق مـي  اجزاي حج وي در فرض مذکور را صر

) ايـن در حـالي   ٢٩٦، ص١ جتا،  هد. (كاشاني، بيد ترتيب رأي به عدم اجزاء مي

بـوده اسـت،    ١٠٧٠است که پيش از وي مجلسي اول، که معاصر وي و متوفاي 

ند که الحاق صبي بـه عبـد قيـاس نيسـت، بلکـه بـه حکـم الغـاي         ک تصريح مي

  ١)٣٧، ص٥ ج ،١٤٠٦(مجلسي اول، رد. ذيپ خصوصيت از عبد صورت مي

مشهور بين اصحاب الحاق «نويسد:  ق) مي١١٢٠ملامحمدهادي مازندراني (م

». بلوغ به عتق، در فرض ادراک احدالموقفين، است؛ لکـن نصـي بـر آن نيـافتم    

ايشان پس از ارزيابي ادله قائلين بـه اجـزا در    )٤٩٤، ص٤ ج ،١٤٢٩(مازندراني، 

بحراني ) ٤٩٤، ص٤ج ، ١٤٢٩. (مازندراني، »صوب إعادة الحــجّ الأ«ويسد: ن نهايت مي

من دليلي بر فتواي فقها به اجزا در فـرع  «ق) پس از بيان اين مطلب که ١١٨٦(م

فالظاهر «ويسد: ن مي» ام، جز اجماعي که در اين زمينه ادعا شده است مذکور نيافته

. شـود   مـي  و بدين ترتيب منکر اجـزاي حـج در فـرض مـذکور     »هو عدم الاجزاء

  )٦١، ص١٤ ج، ١٤٠٥(بحراني، 

                                                           

إلحاق الصبي و المجنون به ليس من باب القياس، بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومـات بأنهمـا إذا   . ١

أو عقلا مع إدراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجة الإسلام كما قاله أكثر الأصـحاب، بـل لا مخـالف لهـم     بلغا 

 ظاهرا.
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   اجزاء به قائلين مستندات بررسي

براي دست يافتن به علت اين اختلاف ديدگاه در بين فقها لازم است ادلـه و  

رو ابتدا ادله قائلين به اجـزاي   مستندات هر يک را به تفکيک بررسي کنيم. ازاين

  شود.   حج صبي آورده مي

  دليل اول: الغاي خصوصيت

ن دليل بر پايه تنقيح مناط و الغاي خصوصيت از نصوصي است که درباره اي

عبد وارد شده و حج عبد در فرض حصـول کمـال پـيش از احـد المـوقفين را      

، ١ ا، جت (كاشاني، بي اند. در اين باره صحيحه شهابد مجزي از حجة الاسلام مي

محبـوب از  شـود. در صـحيحه ابـن     ) را داريم که ذيلاً به آن اشاره مـي ٢٩٦ص

ود که شب عرفه آزاد شده اسـت.  ش شهاب، درباره اجزاي حج عبدي پرسش مي

  )٢٧٦، ص٤ ، ج١٤٠٧كليني، (  ١امام فرمودند حج او مجزي است.

مطابق خبر مذکور، چنانچه عبد پيش از دو موقف آزاد شود حـج او مجـزي   

از ادلـه  از حجة الاسلام خواهد بود. قائلين به اجزاي حج صبي، با تنقـيح منـاط   

 عـروه اند. سيد يـزدي در   مربوط به عبد، حکم مذکور را به صبي نيز تسري داده

 ـ ابتدا به تبيين وجه تنقيح مناط و الغاي خصوصيت مـي  گـاه در ادامـه    ردازد، آنپ

نـد و آن را  ک تنقيح مناط از ادله مذکور و تسري حکم از عبد به صبي را رد مـي 

منـاط اجـزاء حـج    «ين بيان است کـه  اند. وجه الغاي خصوصيت به اد قياس مي

کسي که پيش از ادراک احد الموقفين آزاد شـده صـرفاً يـک چيـز اسـت و آن      

». گاه حصـول کمـال قبـل از مشـعر اسـت      شروع حج در حال عدم کمال و آن«

) بنابراين عبد بودن خصوصيتي ندارد، بلکه مـلاک  ٤٢٣، ص٢ ، ج١٤٠٩(يزدي، 

پـيش از ادراک احـد المـوقفين کامـل     اين است که شخص ناکامل حج ببندد و 

                                                           

ــةُ الإِْسْــ 7عَنِ ابْنِ محَبُْوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ االلهِ. ١ لاَمِ فيِ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبدْاً لَهُ أَ يجُْزِئُ عَــنِ العَْبْــدِ حَجَّ

 قَالَ نَعَمْ.
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طور که در عبد وجود دارد و مقتضي اجزاي حـج اوسـت    شود. اين ملاک همان

  در صبي نيز وجود دارد. لذا مقتضي اجزا حج او نيز خواهد بود.  

   علّت تنصيص دوم: دليل

وان آورد تنصيص به علـت در ذيـل صـحيحه    ت دومين دليلي که بر اجزاء مي

درباره عبدي که  7ست. مطابق صحيحه مذکور، از امام صادقمعاوية بن عمار ا

اگـر يکـي از دو   «رمايـد:  ف ود؛ امـام مـي  ش ـ روز عرفه آزاد شده است پرسيده مي

 ١)٥، ص٥ ، ج١٤٠٧(طوسـي،    ». موقف را درک کند حـج را درک کـرده اسـت   

ــجَّ   فَقَــدْ أَدْرَكَ   أَحَدَ الموَْْقفَِينِْ   إذَِا أَدْرَكَ «عبارت  و علـت،   اسـت  عمـومي  علـت  يـک » الحَْ

و  ٢)٥٩، ص١ ، ج١٤١٤(سـبحاني،   ود.ش ـ موجب تعميم و تخصيص حکـم مـي  

) وقتـي علـت   ٣٢٩، ص٢ ، ج١٤٠٨(صدر، ». واند مخصص آن باشدت مورد، نمي«

اجزاي حج عبد، نصاً و صريحاً ادراک احد الموقفين در حال کمال دانسته شـده  

(ر.ک: يـريم.  گ ز بـه کـار مـي   است، همين علت را در بحث اجزاي حج صبي ني

  )٣٧، ص٥ ، ج١٤٠٦مجلسي اول، 

  دوم و اول دليل نقد

فـرق دليـل اول و دوم آشـکار     نيم کهک پيش از هر چيز به اين مطلب اشاره مي

در جمله دوم است که بـه  » تصريح و تنصيص علت«است؛ زيرا دليل دوم بر پايه 

در عـين تعـدد   است. » علتتنقيح و کشف «منزله کبراست، ولي دليل اول بر پايه 

  وان به هر دو وارد کرد که عبارتند از:ت در نوع دليل اشکالات يکساني را مي

ند دو ا ند کوشيدها فقهايي که به استدلالات مذکور تمسک جسته اشکال اول:

دليل فوق را بر پايه تنقيح مناط يا قياس منصوص العله معرفي کنند و آنهـا را از  

ملحـق  «نويسد:  خارج بدانند. مجلسي اول در اين باره ميهاي مردود  زمره قياس

دانستن صبي و مجنون به عبد از باب قياس نيسـت، بلکـه از بـاب تمسـک بـه      

                                                           

رٍ قَالَ: قُلْتُ لأِبيَِ عَبدِْ االله. ١ جَّ   فَقَدْ أَدْرَكَ   أَحَدَ الموَْْقفَِينِْ   ممَلُْوكٌ أُعْتقَِ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إذَِا أَدْرَكَ  7ِمُعَاوِيَةُ بْنُ عَماَّ  .الحَْ

 و تخصِّص.  . العلّة تعمم٢
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ويسـد:  ن صاحب جواهر مي )٣٧، ص٥ ، ج١٤٠٦(مجلسي اول، ». عمومات است

اصحاب، با آنکه حرمت قياس نزد ايشان پرواضح است، با تمسک به نصـوص  «

اند. اين نيست مگر بر پايه تمسک به عموميـت   استدلال کردهعبد بر حکم صبي 

اما بـه   )٢٢٩، ص١٧ ا، جت (نجفي، بي». حکم که مستفاد از نصوص مذکور است

و مـردود اسـت؛ زيـرا آنچـه از       رسد استدلال مذکور همان قياس منهـي  نظر مي

، شود اين است که امام ادراک احد الموقفين را درباره عبـد  صحيحه برداشت مي

علت اجزاء دانسته است؛ اما عليت آن نسبت بـه موضـوع ديگـري نظيـر صـبي      

  محرز نيست. 

ممکن است چنين اشکال شود که تمسک به عموميـت دليـل را کـه قيـاس     

نبايـد بيمـار انـار بخـورد چـون تـرش       «نامند؛ براي نمونه اگر پزشک گفت  نمي

؛ چـون معنـا   مزه براي بيمار مضـر اسـت   شود که هرچيز ترش فهميده مي» است

هاي ترش مزه را براي بيمار رديف کرده و نام ببرد و  ندارد پزشک تمام خوراکي

او را از خوردنشان منع کند. به ديگر بيـان، سـخن گفـتن از عـدم احـراز منـاط       

توانـد داشـته    کشف شده نسبت به موضوع ديگر ـ يعني صبي ـ چه وجهي مـي   

شروط عامه تکليـف، کـاملاً    باشد حال آنکه صبي و عبد هر دو از جهت نقصان

يکسانند و نه صبي و عبد، بلکه هرکس که واجد شروط عامـه تکليـف نباشـد،    

انجام تکليف براي او مجزي نيست و هر زمان که شرايط فراهم شـود و امکـان   

  انجام تکليف هنوز وجود داشته باشد، عمل به آن تکليف مجزي است. 

اساساً يکـي از وجـوهي کـه     که جهت دفع اين اشکال، بايد خاطرنشان سازيم

ود دقيقاً همين مطلـب اسـت کـه آنچـه شـخص      ش در رد حجيت قياس گفته مي

رد آنچـه بـه عنـوان علـت     ب ندازد اين است که گمان ميا کننده را به خطا مي قياس

حکم شناخته است همه جا عليت دارد؛ حال آنکه چه بسا برخي اوصـاف صـرفاً   

ليـت داشـته باشـند. مرحـوم مظفـر در مقـام رد       ي از موضوعات عا نسبت به پاره

نـد  ک ند. يکي از احتمالاتي کـه ذکـر مـي   ک حجيت قياس، به چند احتمال اشاره مي

برفرض، علت حکم در اصل، درست تشخيص داده شـده باشـد و   «اين است که 
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بر فرض که آنچه به عنوان علت الحکم شناخته شده است تمام العله باشـد، لکـن   

عنوان علت حکم شناخته شده صرف وصف موجود نباشد بلکـه   چه بسا آنچه به

وصف موجود نسبت به همان موضوع اصل، عليت داشته باشـد؛ يعنـي موضـوع    

اصل خصوصيتي داشته باشد که اين وصف، نسبت به آن عليت براي ثبوت حکم 

ايشان بـراي مطلـب مـذکور،     )١٨٨، ص٢، ج١٣٧٥(مظفر، ». کذايي را داشته باشد

اگر قطع پيدا کنيم که جهل به ثمن، علت افسـاد بيـع   «ند به اين بيان که ز مثالي مي

وان مطابق قياس نتيجه گرفت که همين وصف علت افساد عقد نکـاح  ت است، نمي

هم باشد، زيرا چه بسا جهل به عوض، صرفاً در موضوع بيع موجب افسـاد باشـد   

بـه عـوض در   وان از مفسـد بـودن جهـل    ت رو نمي نه مطلق جهل به عوض. ازاين

موضوع بيع، مفسد بودن جهـل بـه عـوض در تمـام معاوضـات ـ اعـم از صـلح         

 )١٨٨، ص٢ ، ج١٣٧٥(مظفر، معاوضي و نکاح ـ را نيز نتيجه گرفت. 

در فرع محل بحث نيز چه بسا ادراک احد الموقفين صـرفاً نسـبت بـه عبـد     

ز همـين  عليت در اجزا داشته باشد، ولي نسبت به صبي چنين نقشي ايفا نکند. ا

رو برخي فقها نظير صاحب مدارک، صريحا تسري حکـم از عبـد بـه صـبي را     

توان  قياس مذکور را مي )٢٢، ص٧ ، ج١٤١١(عاملي، اند.  قياس مع الفارق دانسته

هـد  د به اين کيفيت تبيين نمود که وقتي عبد عمره را در حـال بلـوغ انجـام مـي    

ست که مطـابق نصـوص، چنانچـه    مقتضي تکليف را دارد، نهايتاً با مانع مواجه ا

پيش از ادراک احد الموقفين مانع برطرف شـود حـج وي صـحيح اسـت. ايـن      

تواند دليلي شود بر اينکه حکمش را به صبي تسري دهيم کـه اساسـاً فاقـد     نمي

 مقتضي است.  

شود که وجهي براي اشکال مقـدر مـذکور بـاقي نخواهـد      بنابراين دانسته مي

ت اشکال مقدر مذکور و نقد پاسخ ارائه شـده، بـر ايـن    . البته شايد در تقويماند

در مورد عقد بيع و عقد نکاح، نکاح خصوصـيتي دارد کـه   مطلب تأکيد شود که 

امکان الغاي آن نيست و آن اين است که در نکاح اساس عقد را طرفين تشکيل 

اي توان از نکاح الغ رو نمي دهند، اما در بيع اساس عقد را ثمن و مثمن. ازاين مي
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خصوصيت کرد و سرايت حکم از بيع به نکاح قياس خواهد بود. اما در بحـث  

عبد و صبي، عبـد بـودن جـز اينکـه مـانعي بـراي مکلـف شـدن اسـت در آن          

خصوصيتي وجود ندارد که قابل الغا نباشد؛ به ديگر بيان، تمايز قائل شـدن بـين   

اجه بـا مـانع   صبي و عبد به صرف اين احتمال که شايد عبد، واجد مقتضي و مو

باشد، لکن صبي از اساس فاقد مقتضي باشد، اعتنا کردن به احتمـالي اسـت کـه    

شود که مکلـف   فاقد قابليت اعتناست؛ چرا که فاقد مقتضي به موردي اطلاق مي

شدن در آن مورد قابل تصور نباشد؛ مثـل حيـوان کـه اقتضـاي تکليـف نـدارد.       

و ادراک کم، مانع است که که در صبي اقتضاي تکليف هست؛ فقط سن  درحالي

  اين مانع هم با تحقق بلوغ قبل از احد الموقفين قابل رفع شدن است. 

ايد آشکار خواهد شـد.   دفع اين اشکال با توجه به آنچه در نقد دليل سوم مي

اما در اينجا بايد اجمالاً به اين مطلب اشاره کنـيم کـه در مطلـب مـذکور ميـان      

شده است؛ زيرا ممکن است صبي که به سـن  فقدان مقتضي و وجود مانع خلط 

تکليف نرسيده را فاقد مقتضي تکليف بدانيم که با مکلف شدنش پيش از احـد  

شود؛ به عبارت ديگر اينکه سن و سال کم مانع است  الموقفين واجد مقتضي مي

شود که تحقق اثـر،   بيان دقيقي نخواهد بود؛ چراکه مانع در جايي به کار برده مي

  دن ـ و نه افزودن ـ است.  در گرو زدو

اين برخورداري از مقتضي ـ پيش از احد الموقفين ـ نيز به صحت وضـعي     

حج کمکي نخواهد کرد؛ چه آنکه فقها از ادله باب ـ کـه در دليـل سـوم بـه آن      

اند که حصول تکليف به عنوان مقتضـي   اشاره اجمالي شد ـ چنين استظهار کرده 

 مکه ـ و نه در ميانه راه ـ تحقق يابد.   بايست از همان لحظه احرام در مي

انصاف آن است که «ويسد: ن آقاضياي عراقي نيز در رد تنقيح مناط مذکور مي

هيچ دليلي ـ که مفيد اطمينان نفس باشـد ـ بـا چنـين تنقـيح منـاطي مسـاعدت         

  )٣١٠، ص٣ ، ج١٤١٤(عراقي، ». کند نمي

لازم غيـر قابـل التـزام     تنقيح مناط به وجه مذکور، تالي فاسد و اشکال دوم:

دارد و آن اينکه اگـر قـرار باشـد صـرف حصـول کمـال پـيش از ادراک احـد         



 

82 

ن
فی

وق
لم

د ا
ح

ر ا
 د

وغ
 بل

 با
ج

ح
ت 

فی
کی

در 
وا 

فت
ف 

لا
خت

ی ا
رای

چ
ي 

او
واک

 

  ايسـت کسـي کـه متسـکّع و غيـر مسـتطيع       ب الموقفين موجب اجزاء شـود، مـي  

ود، حـج وي مجـزي از حجـة    ش ـ است، اما پيش از ادراک مشـعر مسـتطيع مـي   

نيسـت. (يـزدي،    الاسلام باشد؛ حال آنکه کسي قائل به اجـزاي در ايـن فـرض   

  )٤٢٣، ص٢ ، ج١٤٠٩

رود ايـن حکـم بـه آن     البته اين اشکال خالي از تأمل نيست؛ چراکه احتمال مي

جهت باشد که ملاک استطاعت، مطابق با روايات، داشتن توان مالي از شـهر يـا از   

ميقات است؛ به عبارت ديگر، روايات مبين استطاعت اگر نبود چه بسـا در مـورد   

  نمودند. مه فقها با تمسک به تنقيح مناط، حکم به اجزا ميچنين فردي هم ه

شـود.   اما نظر به قوت اشکال اول، مردود بودن دليـل اول و دوم آشـکار مـي   

ــه اجــزاي حــج صــبي در فــرض ادراک   ضــمناً ايــن دو دليــل، مهــم تــرين ادل

احدالموقفين هستند؛ تا آنجا که برخي دو دليل مذکور را تنها مستندات اين فرع 

  )٢٤٩ص ،١٤٢١انند. (بحراني، د مي

لازمه آنچه گذشت هرگز اين نيست که فقهاي اماميـه  «شود  ضمناً يادآور مي

به قياس عمل کرده باشند؛ زيرا در جايي که ايشان قطع به وحـدت منـاط پيـدا    

نـد؛ بلکـه بـه قطـع خـويش عمـل       ا کرده باشند هرگز بر پايه قياس عمل نکـرده 

به چيزي پيدا کند و نظر به وضـوح منـاط نـزد     شک اگر انسان قطع اند. بي کرده

ود. البتـه مـا کـه    ش ـ خويش طبق قطع خود عمل کند، عمل وي قياس گفته نمي

(شـاهرودي،   وانيم تنقيح منـاط کنـيم؛  ت چنين قطعي به وحدت مناط نداريم نمي

 ايم.   ) وگرنه عمل به قياس کرده٤٩، ص١ ا، جت بي

  دليل سوم

ود که اگر شخصي از مکـه محـرم نشـود تـا     ش از اخبار باب عبد، استفاده مي

ايـن بـازه زمـاني،    «تواند محرم شود. لذا  پيش از مشعر از هر جا که بخواهد مي

وقتـي  « )٧٤٩، ص٢ ، ج١٤٠٧؛ (محقـق حلّـي،   »صلاحيت انشاي احـرام را دارد 

صلاحيت انشاي احرام را دارد امکان تبديل احرام از مسـتحب بـه واجـب نيـز     

ن در فرع محل بحث، صبي از مکه احرام بسته است و پـيش  وجود دارد. بنابراي
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واند وضع او بدتر از کسي باشد کـه تـازه از   ت از مشعر بالغ شده است، پس نمي

، ١٤١٦(فاضل هنـدي،   ».عرفات محرم شده و غير از مشعر را درک نکرده است

) پس با توجه به اينکه مجاز به تجديد نيت وجوب است حـج وي  ٧٤، ص٥ ج

  )٧٤٩، ص٢ ، ج١٤٠٧حجة الاسلام خواهد بود. (محقق حلّي،  مجزي از

  نقد دليل سوم

هـيچ   چنان از منظر صاحب عروه آشکار است که بـي  مردود بودن اين دليل آن

) ٣٥١، ص٤ ، ج١٤١٩يـزدي،  ( ».و فيه مالايخفي«ويسد: ن توضيح در مقام رد آن مي

بگـوييم اگـر روايـات بـر     اما اگر بخواهيم وجه مردود بودن آن را بيان کنيم بايـد  

جواز انشاي احرام در زمان مذکور دلالت داشته باشند، هرگز بر جـواز انقـلاب و   

تبديل نيت دلالت نخواهد کـرد. آيـت االله خـوئي اسـتدلال مـذکور را از غرائـب       

فرع ما پيرامون صبي است که اساساً فاقد شرط ـ يعني  «مرد؛ بدين جهت که ش مي

کـه مـورد اخبـار     ود؛ درحـالي ش ادراک موقف بالغ ميبلوغ ـ است. سپس پيش از  

کسي است که مکلف به حج بوده، لکن به خاطر جهل، نسيان، عذر يا عصـيان آن  

را ترک کرده است؛ به عبارت ديگر، مورد اخبار، کسي است که بـه وظيفـه خـود    

که فرع ما درباره کسي است که در اثناي حج بالغ شده و اين  عمل نکرده. درحالي

  )٤٤، ص١ ، ج١٤١٦(خويي، ». به هم ربطي ندارند دو

ود اين است که اگر کسـي تـازه   ش خلاصه اينکه آنچه از نصوص استفاده مي

واهد انشاي احرام کند زمـان مـذکور صـلاحيت احـرام دارد؛ امـا دلالـت       خ مي

ند بر اينکه زمان مذکور صلاحيت تبديل احرام براي کسي داشته باشد کـه  ک نمي

  جة الاسلام را کرده باشد.  نيتي غير از ح

  دليل چهارم

رَامَ... «ند: ک نقل مي 7صحيحه جميل بن دراج از امام صادق مَنْ أَدْرَكَ المشَْْعَرَ الحَْ

جَّ  ) اخبار ديگري نيز بـدين مضـمون   ٢٩١، ص٥ ، ج١٤٠٧(طوسي،  ».فَقَدْ أَدْرَكَ الحَْ

  )همانوارد شده است. (ر.ک: 
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به دليل مذکور تمسک جسـته اسـت فاضـل     سد اولين فقيهي کهر به نظر مي

ــدي (م ــد. ١١٣٧هن ــدي،  ق) باش ــل هن ــس از وي  )٧٤، ص٥ ، ج١٤١٦(فاض پ

الغطاء نيز از اخبار مذکور به عنوان يکي از مستندات مسـئله مـذکور يـاد     کاشف

) و بدين ترتيب، غير از دو دليل اول که معمولاً مـورد  ٤ص ،١٤٢٢(نجفي، کرد 

يازدهم بود، دليل سومي هـم جـاي خـود را در بـين     استناد فقهاي پيش از قرن 

  مستندات اين فرع فقهي باز کرد.  

  نقد دليل چهارم

تمسک به احاديث مذکور براي اثبات اجـزاي حـج صـبي در فـرض ادراک     

احد الموقفين ناتمام است؛ زيرا نظر به متن اخبار ـ که در ادامـه بـه آنهـا اشـاره      

ازد که مورد احاديث مذکور کسـي  س ه ميـ پژوهشگر را متوجه اين نکت  شود  مي

است که در حال بلوغ، احرام بسته و عرفه را درک نکرده است و ربطي به فـرع  

محل بحث ما، که شخص غير بالغ احرام بسته و پيش از مشعر به بلوغ رسيده و 

  در صدد تبديل نيت برآمده است، ندارد.  

کور در مقـام تصـحيح   اخبار مـذ «وان داد اين است که ت پاسخ ديگري که مي

اشند و مفيد آن هستند که اگر کسي مشعر را درک کند حجش صـحيح  ب حج مي

است؛ حال آنکه مفروض ما در فرع مذکور آن است کـه حـج صـبي صـحيح و     

مشروع است و سخن صرفاً درباره اجـزاي حـج وي از حجـة الاسـلام اسـت.      

  )٣٣، ص٢٦ ، ج١٤١٨ (خويي،». بنابراين اخبار مذکور اجنبي از اين مقام هستند

انـد؛ بـه ايـن    د اما سيديزدي در عروه تمسک به صحيحه مذکور را نابجا مـي 

جهت که مورد صحيحه درباره شخصي است که از اساس محرم نشـده اسـت؛   

که بحث ما درباره صبي است که قبلاً محرم به حج مستحبي شده اسـت   درحالي

  )٤٢٤، ص٢ ج ،١٤٠٩(يزدي، و در صدد تبديل نيت حج برآمده است. 

سد اينکه سيديزدي اخبار مذکور را درباره کسي دانسـته کـه   ر ولي به نظر مي

اشد؛ چراکـه محمـد بـن    ب اساساً محرم نشده است، مخالف ظاهر اخبار اين باب 

ي که اگـر شخصـي آن را درک   ا پرسيدم محدوده 7ويد از ابالحسنگ فضيل مي
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اگر همراه مردم پيش از طلوع «کند حج را درک کرده کدام است؟ امام فرمودند: 

خورشيد، که مردم در مشعر هسـتند، موقـف را درک کنـد حـج را درک کـرده      

) ظـاهر حـديث مـذکور آن اسـت کـه      ٣٨، ص١٤ ، ج١٤٠٩(حر عاملي، ». است

درباره شخصي وارد شده که محرم به احرام حج شـده اسـت؛ زيـرا کسـي کـه      

شود؛ مگر اينکـه ثابـت    رد ميردد با حالت احرام واگ همراه مردم وارد مشعر مي

  شود درک يکي از موقفين با شرايط مجزي حجة الاسلام باشد.  

  دليل پنجم: مقتضاي قاعده بودن اجزا 

ند که البتـه  ک براي اثبات اجزا در فرض مذکور، استدلالي را آقاضياء ارائه مي

دليـل   ند؛ بلکه در مقام دفع نقدي کـه بـه  ک به عنوان دليل مستقلي آن را بيان نمي

) اسـتدلال وي مطـابق    ٣١٠، ص٣ ، ج١٤١٤(عراقي، کند.  سوم گفته شد ارائه مي

فريضـه حـج،   «تقريري که آيت االله خوئي از آن ارائه نموده به اين بيان است که 

طبيعتي واحد است که بين بالغ و صبي مشترک اسـت و اخـتلاف آنهـا تنهـا از     

ي از مکلفـان  ا بـراي پـاره  حيث حکم آنهاست؛ به اين معنا کـه فريضـه مـذکور    

 ـ  يعني کودکان  ـ ــ    يعنـي مکلفـان بـالغ     ـ مستحب است و براي گروهي ديگر 

گونه اختلاف در اصل موضوع و طبيعـت آن وجـود    رو هيچ وجوب دارد. ازاين

انـيم کـه   د ندارد. اگر بخواهيم مطلب مذکور را تنظير کنيم حج را نظير نماز مـي 

ــ    تا زماني که داخل وقت باشد و بالغ شـود  اگر کودک در بين يا پس از نماز  ـ

اعاده نماز بر او واجب نخواهد بود؛ زيرا صلات، طبيعتي واحد است که کـودک  

جا آورده و هيچ وجهي براي اعاده وجود ندارد. نتيجتاً مقتضاي قاعـده   آن را به 

  )٤٥، ص١ ، ج١٤١٦خويي، ». (اوليه چيزي جز سقوط اعاده نخواهد بود

  منقد دليل پنج

نيز قابل خدشه است. مخدوش بودن استدلال مذکور بـدان   ءاستدلال آقاضيا

جهت است که اساس آن بر پايه پذيرش طبيعت واحـد بـودن حـج اسـت کـه      

اختلاف اقسام آن صرفاً در حکم آنهاست. نتيجه چنين مبنايي، عدم تفاوت بـين  
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اشکال و حج صبي و بالغ خواهد بود. اين در حالي است که مبناي مذکور جاي 

ي برخـوردار  ا طبيعت واحد بودن اقسام حج، از هيچ پشتوانه«تأمل دارد؛ چراکه 

طـور   رو همان نيست، جز اينکه از حيث شکل و صورت مشابه هم هستند. ازاين

که اقسام نمازهاي قضا و ادا، واجب و نافله و... در عين اينکـه از شـکل متحـد    

تعددند، حج نيز به همين ترتيـب  برخوردارند، لکن به لحاظ حقيقت و ماهيت م

خواهد بود. خلاصه سخن آنکه صرف اتحاد در شکل ظاهري، نه تنها کاشف از 

يست، بلکه مستفاد از ادله و اخبار عکس آن اسـت.  اتحاد در طبيعت و حقيقت ن

ي که دلالت بر مجزي نبودن حج کودک دارد حـاکي از  ا نصوص و اخبار خاصه

  )٣٣، ص٢٦ ، ج١٤١٨ت. (خويي، اختلاف در طبيعت و حقيقت اس

البته ممکن است اشکال شود که مقايسه مذکور قياس مع الفارق است؛ چون 

هاي متعدد نيست. بحث در نماز واحد مثل نماز يوميه است که به  بحث در نماز

نيت وجوب يا استحباب خوانده شود. بديهي اسـت کـه نمـاز واحـد، ماهيـت      

  متفاوت ندارد.

شکل از اشکالات، اين فقها که در مقـام نقـد آقاضـياء     شايد براي دفع همين

قطع نداريم که حج بالغ و صـبي از حيـث مـلاک،    «دارند که  اند ابراز مي بر آمده

طبيعت واحده داشته باشد؛ زيرا کسي غير از علام الغيوب، احاطـه بـه ملاکـات    

  ود کـه بلـوغ در اصـل مـلاک و مصـلحت دخيـل       ر ندارد. بنابراين احتمال مـي 

  ي کـه اگـر دليـل خاصـي بـر مطلوبيـت عمـل از ناحيـه صـبي          ا شد؛ به گونـه با

فت که عمل قبل از بلوغ داراي ملاک نباشـد؛  ر وارد نشده بود اساساً احتمال مي

ا، ت ـ (شاهرودي، بيچه رسد به اينکه داراي ملاکي واحد با ملاک حج بالغ باشد. 

  )٤٧، ص١ ج

لوغ در وقت، نه به جهت بنابراين مجزي بودن نماز صبي در فرض حصول ب

واحد بودن ماهيت نماز بلکه به مقتضاي ادله خاصه اين باب است؛ زيرا معلـوم  

ترديد هر دو مشتمل بر مراتب متعـددي از   نيست نماز بالغ و نماز صبي ـ که بي 

مصلحت هستند ـ حقيقت واحد شمرده شوند. بر فرض کـه از حقيقـت واحـد     
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خواهنـد بـود کـه از مراتـب تشـکيکي      برخوردار باشند حقيقت واحد مشـککه  

برخوردارند. حقايقي که داراي ماهيت مشککه هستند در عـين اينکـه در اصـل    

   ١ماهيت، وحدت دارند از همان حيث که وحدت دارند، تعدد نيز دارند.

  دليل ششم: اجماع

همچنين براي اثبات اين حکم به اجماع استناد شده است؛ چراکه علامـه در  

دانـد و   فـرض مـذکور را معقـد اجمـاع فقهـاي اماميـه مـي        تذکره، اجـزاي در 

اگر صبي و عبد قبل از وقوف در مشعر يا عرفه بالغ و آزاد شـوند و  «ويسد: ن مي

باقي ارکان حج را به جاي آورند مجزي از حجة الاسلام خواهد بود؛ همچنـين  

است اگر حين وقوف، بالغ يـا آزاد شـوند. ايـن مطلـب مـورد اجمـاع علمـاي        

صاحب جواهر با اشاره به کـلام مـذکور در   ) ٣٨، ص٧ ا، جت . (حلّي، بي»ماست

در تذکره درباره اجزا حج صبي ادعاي اجماع شده... که ايـن  «نويسد:  مي ،تذکره

  )٢٢٩، ص١٧ تا، ج (نجفي، بي». اجماع، حجت است

انـد، در ايـن بـاره    د صاحب رياض، که احتياط را در قول به عدم اجـزا مـي  

حجت و دليلي بر اجزا ـ غير از اجماعي که از تذکره و خلاف    هيچ«نويسد:  مي

و بـدين ترتيـب،     )٢٣ـ ـ٢٢، ص٦ ، ج١٤١٨حـائري،  » (ـ نيـافتيم   نقل شده است

  اند.  د اجماع را تنها مستند حکم مذکور مي

  نقد دليل ششم

پس از نقد ادله پيشين، وجهي براي تمسک به اجماع در ايـن فـرع نخواهـد    

ر که سير تاريخي بحـث و مسـتندات آن ارائـه شـد، مسـتند      طو ماند؛ زيرا همان

مجمعين در اين بحث، تا پيش از قرن دوازدهم، چيزي جز تنقيح مناط و قيـاس  

در  )٢٤٩ص ،١٤٢١(ر. ک: بحرانـي،  صبي به عبد به نحو اولويت نبـوده اسـت.   

                                                           

نور شديد و قوي يا وجود واجب و وجـود ممکـن هسـتند کـه در عـين      . مصلحت ايجابي و استحبابي همانند ١

ها نيز مشتمل بر تعدد هستند. يکي نـور قـوي، وجـود قـوي،      وحدت در نوريت و وجوديت، از همين حيث

 مصلحت قوي و ديگري نور ضعيف، وجود ضعيف و مصلحت ضعيفه است.  
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چنين فرضي، اجماع مذکور، نظر به مدرکي بودنش يـا حـداقل ايـن اسـت کـه      

به محتمل المدرک بودنش فاقد حجيت خواهد بود و لازم است بـه   بگوييم نظر

هـاي   و بررسـي  )٤٦، ص١ ا، جت ـ شاهرودي، بـي مدارک مجمعين مراجعه شود (

هـايي کـه ارائـه شـد حـاکي از       لازم نسبت به آنها صورت گرفته شود. بررسـي 

 مخدوش بودن دلالت آنها بود.  

  ديدگاه برگزيده

نقدهاي وارد شده به ديدگاه اجـزا بـه نظـر    با توجه به مباحث مطرح شده و 

باشـد. بهتـرين    رسد مجزي نبودن چنين حجي از قـوت بـالاتري برخـوردار     مي

اي است که به نحو مطلق بر  توان بر اين ديدگاه آورد، اخبار مأثوره اي که مي ادله

کند. اين ادله، مفيد يـک قاعـده و حکـم کلـي      عدم اجزاي حج صبي دلالت مي

انضمام فقدان هرگونه دليل بر خروج از اين قاعده در فرض ادراک  هستند که به

تواند مفيد قول به عدم اجزاي به نحو مطلق باشد. بنـابراين از   احد الموقفين، مي

سويي ادله نقليه به نحو مطلق دال بر عدم اجزاي حـج صـبي هسـتند. از سـوي     

وقفين وجـود  ديگر هيچ دليلي بر تخصيص و تقييد آن به فرض ادراک احد الم ـ

ندارد. اما اينکه هيچ دليلي بر اجزا در فرض محل بحث وجود ندارد از مباحـث  

ادلـه و   شود. بنابراين آنچـه بايـد در ادامـه بـدان اشـاره شـود،        پيشين آشکار مي

نصوصي است که دال بر عدم اجزاي حج صبي است. اين ادله نقليه را در قالب 

  کرد.  دو دسته اخبار عام و خاص بيان خواهيم

دسته اول: اخبار عام  

  اخبار و ادله نقلي اين باب عبارتند از دو خبر:

  خبر اول: حديث رفع قلم 

گاه که عمر قصد رجم زن ديوانه زناکـاري را داشـت   مطابق اخبار وارده، آن

  به وي فرمود:  7اميرالمؤمنين علي
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ــبيِِ   نِ ثَلاَثَةٍ عَ   عَنْ   يُرْفَعُ   أَ مَا عَلمِْتَ أَنَّ الْقَلَمَ  ــتَلمَِ   الصَّ وَ عَــنِ المجَْْنـُـونِ   حَتَّــى يحَْ

 ) 45، ص1، ج1409(حر عاملی، . حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ 

اه که محتلم گانی که قلم از سه دسته افراد برداشته شده است: از صبی تا آندآیا نمی

  خوابیده تا آن دم که بیدار شود.  اه که عاقل شود، ازگشود، از مجنون تا آن

حديث مذکور، خبر عامي است که به تصريح فقها دال بر رفع جميع احکـام  

  )٢٤٠ص ،٣ا، جتفرعي الزامي نظير وجوب نماز، روزه و حج است. (خويى، بي

  خبر دوم: حديث جري قلم 

آمده کـه وي از امـام دربـاره زمـان      7در موثقه عمار ساباطي از امام صادق

  فرمايد:   پرسد. حضرت مي اجب شدن نماز بر نوجوان ميو

إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، و جرى 

 ) 408، ص1 ، ج1390طوسى، (عليه القلم... 

اه که به سیزده سالگی برسد. اگر پیش از آن محتلم شود نماز بر او واجب گآن

  ند. کیان پیدا میود و قلم در حق او جرشمی

مستفاد از حديث مذکور آن است که قلم تکليف صرفاً پـس از تکليـف بـر    

». پيش از بلوغ، قلم تکليف از صبي برداشته شده اسـت «شود و  صبي جاري مي

  )١٩، ص ١ ، ج١٤٢٥(قمي، 

برخي فقها، دو خبر عام مذکور را دال بر رفع تکليـف   پاسخ به يک اشکال:

رو معتقدند که از اخبـار   دانند. ازاين ا دال بر رفع مؤاخذه ميدانند؛ بلکه صرف نمي

ايد حج صبي يا مجنون، فاقد مـلاک يـا فاقـد مشـروعيت باشـد؛       مذکور بر نمي

چراکه دلالتي بر رفع ملاک و رفع مشروعيت ندارند، بلکه صرفاً دلالت بر رفـع  

د نقلـي آن  فعليت دارند؛ به همين دليل ايشان درباره حج مجنون که تنهـا مسـتن  

همين دليل است پس از نقد دلالت اين حديث، عدم مشروعيت حج مجنـون را  

  )١٤، ص ١٠ ، ج١٤١٦دانند ولاغير. (حكيم،  صرفاً مستند به اجماع مي

اين بيان، قابل خدشه است؛ به اين جهت که حديث مـذکور، ظهـور در رفـع    
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دارد. قرينـه ايـن    ـ ـ  يعني اعم از مقام فعليت و مقـام انشـا    تکليف به نحو مطلق  ـ

است؛ زيرا مراد از جري قلم، جعل تکليف اسـت؛  » جري عليه القلم«ظهور، تعبير 

چراکه پرسش راوي درباره نماز اسـت نـه حـدود و ديـات. بنـابراين از انضـمام       

شـود کـه    چنين استظهار مـي  7پرسش راوي و تعبير به کار برده شده توسط امام

امام، سخن از جـري قلـم بـه ميـان آورد،      وقتي پرسش راوي درباره نماز باشد و

آشکارا واضح است که مقصود صـرف رفـع مؤاخـذه نيسـت؛ (چراکـه موضـوع       

پرسش از امور کيفري محض و مربوط به حدود و ديات نيست که پـاي تکليـف   

در ميان نباشد و صرفاً پاي مؤاخذه در ميان باشد) بلکـه مقصـود، اثبـات تکليـف     

مقصود از جري قلـم پـس از بلـوغ، جعـل تکليـف       نسبت به نماز است. بنابراين

  است. به قرينه مقابله، مقصود از رفع قلم پيش از بلوغ هم رفع تکليف است.  

بر فرض که ظهور خبر مذکور در رفع تکليف را نپـذيريم، مقتضـاي اطـلاق    

رفع در حديث مذکور رفع تکليف اسـت. در نتيجـه وقتـي سـخن از رفـع بـه       

است، هم دلالت بر رفع تکليف و هم دلالت بر رفع  صورت مطلق به ميان آمده

مؤاخذه خواهد کرد. اما صرف اينکه وجود ملاک محتمل باشـد کـافي نيسـت؛    

  زيرا تقرب قطعي، فرع بر احراز ملاک و علم به آن است. 

  دسته دوم: اخبار خاصه

انـد و دلالـت بـر     اي که در خصـوص فـرع مـذکور وارد شـده     اخبار خاصه

کنند و وجـوب حـج را نسـبت بـه صـبي       نسبت به بلوغ ميمشروط بودن حج 

  دانند عبارتند از: منتفي مي

 7گويـد: از امـام کـاظم    مطابق صحيحه اسحاق بن عمار، وي مي خبر اول:

گاه که محتلم شـود   آن«درباره حج گزاردن نوجوان ده ساله پرسيدم. امام فرمود: 

گاه که حـيض ببينـد بايـد     بر اوست که حجة الاسلام به جاي آورد. دختر نيز آن

  )٤٣٥، ص٢ ، ج١٤١٣، شيخ صدوق». (حجة الاسلام بگزارد

مضمون خبر قبلي طي صحيحه ابن محبـوب از شـهاب نيـز نقـل      خبر دوم:

  )٢٧٦، ص٤ ، ج١٤٠٧شده است. (كليني، 
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آمـده  7در خبر ضعيفي از مسمعِ بنِ عبـد الْملـك از امـام صـادق     خبر سوم:

اگر نوجواني ده «؛ »لاَماً حَجَّ عَشرَْ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيهِْ فَرِيضَةُ الإِْسْــلاَمِ لوَْ أَنَّ غُ «است: 

(همـان،  ». اردزگاه محتلم شـود بايـد حـج واجـب را بگ ـ     جا آورد آن   ساله حج به

) چـون  ٥٥٨، ص ٢ ، ج١٢٤٧) اما خبر مذکور ضعيف اسـت (سـبزواري،   ٢٧٨ص

الحسن بن شمون قـرار دارد کـه نجاشـي دربـاره او     در سلسله سند آن محمد بن 

، ص ٤٠٧(نجاشـي،  » واقفي ثم غلا و كان ضعيفا جدا فاسد المـذهب «نويسد:  مي

در سلسله سند قرار دارد که » عبداالله بن عبدالرحمان الأصم المسمعي«) و نيز ٣٣٥

، ص ١٤٠٧، همـان ». (ء ضعيف غال ليس بشـي «نويسد:  باز نجاشي درباره وي مي

انـد صـرفاً آن را بـه عنـوان مؤيـد ذکـر        ) لذا کساني که به آن تمسک جسـته ٢١٧

چـه بسـا   » ثـم «) علاوه بر اينکه آمدن واژه ٤٠، ص١ ، ج١٤٢٤اند. (سبحاني،  کرده

اشاره به بلوغ پس از انجام حج دارد. در اين صورت فرض ما را شـامل نخواهـد   

  شد.  

  دفع يک تعارض بدوي 

ال بر عدم وجوب حج بر صبي بودند خبري که در برابر اخبار مذکوري که د

به نحو جدي تعارض مستقر داشته باشد وجود ندارد. تنها خبـري کـه تعـارض    

 7گويـد از امـام صـادق    ظاهري و بدوي دارد خبر ابان بن حکم است کـه مـي  

؛ »الصبي إذا حج به فقد قضي حجـة الإِسـلام حتـي يكبـر    «فرمود:  شنيدم که مي

ري حج داده شود بايد حجة الاسلام خود را پس از بلوغ کودک اگر توسط ديگ«

) آنچه به عنوان وجه تعارض بدواً ٤٣٥، ص٢ ق، ج١٤١٣(ابن بابويه، ». قضا کند

ارد حجة زگ رسد اين است که مطابق خبر مذکور، حجي که کودک مي به نظر مي

شود. بنابراين حجة الاسلام که محل بحث اسـت مشـروط بـه     الاسلام ناميده مي

رسد تعارض مـذکور، يـک تعـارض ظـاهري و      بلوغ نخواهد بود. اما به نظر مي

شود. اخبار ديگـري کـه در ايـن بـاب وارد      تأمل دفع مي بدوي است که با اندک

اي هستند بر اينکه مقصود امام، حجة الاسلام به معناي حقيقـي   شده است قرينه

ه اسـت. علاقـه   آن نيست، بلکه مجازاً اطلاق حجة الاسلام بر حج کـودک شـد  
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نيز قرينه اسـت بـر اينکـه    » حتي يکبر«مجازيت در آن، علاقه مشاکله است. قيد 

گرچه لفظ حجة الاسلام به کار برده شده، لکن حج مشروع در حق صـبي اراده  

  الاسلام است.   شده است يا اينکه مضافي در تقدير است و مقصود ثواب حجة

  گيري  نتيجه

صبي در فرض ادراک احـد المـوقفين، سـه     قول به اجزا يا عدم اجزاي حج

ـ را تا کنون پشت سر گذاشته است. متقـدمين تـا     مرحله ـ جزم، ترديد و انکار 

پيش از محقق حلي، قائل به اجزا بودند و اولين کسي که در ايـن حکـم ترديـد    

اي از فقها بـه انکـار حکـم مـذکور      نمود محقق در شرايع بود و پس از وي پاره

ترين مستندات قائلين به اجـزا عبارتنـد از: تنقـيح منـاط و الغـاي       پرداختند. مهم

اخبـار حـاکي از صـلاحيت    خصوصيت از نصوص عبد، قياس منصوص العله، 

ــجَّ «اخبـار  انشاي احرام تا پـيش از مشـعر،    ــرَامَ... فَقَــدْ أَدْرَكَ الحَْ ، »مَــنْ أَدْرَكَ المشَْْــعَرَ الحَْ

رين پاسخ جهـت کشـف چرايـي ايـن     ت مقتضاي قاعده بودن اجزا و اجماع. مهم

تفاوت در ادوار مختلف فقهي، تنقيح مناط از ادله حج عبد به حج صـبي اسـت   

  که البته مردود بودن اين تنقيح مناط اثبات شد.  

پس از نقد تمامي ادله، مقتضاي قاعده عدم اجزا خواهد بود؛ زيـرا مقتضـاي   

سـت. لـذا حـج صـبي،     اطلاق دليل شرطيت، اعتبار بلوغ در جميع اجزاي حج ا

مجزي از حجة الاسلام نخواهد بود؛ حتي اگر پيش از مشعر، بلوغ حاصل شود. 

نـد  ا بنابراين اعمال و مناسکي که پيش از بلوغ به جا آورده همگي مستحب بوده

و اجزاي مستحب از واجب، منوط به تعبد شرعي است. در فرض فقـدان دليـل   

حـج صـبي در فـرض مـذکور اسـت.       بر چنين تعبدي، قاعده متّبع، عدم اجزاي

نتيجه آنکه اصلْ بقاي حجة الاسلام در ذمه مکلف است کـه هرگـاه اسـتطاعت    

  حاصل شد آن را اتيان کند.
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  منابع

  )،ق١٤٠٨ابن حمزه، محمد بن علي، ( .١

، قـم، در يـك   الوسيلة إلي نيل الفضيلة

، =جلد، كتابخانه آية االله مرعشي نجفـي 

  چاپ اول.

، محمــدتقي، اصــفهاني، مجلســي اول .٢

روضة المتقين في شرح من  )،ق١٤٠٦(

، قم، مؤسسـه فرهنگـي   لا يحضره الفقيه

  اسلامي كوشانبور، چاپ دوم.

بحراني، آل عصفور، حسين بن محمد،  .٣

، سداد العباد و رشـاد العبـاد  )، ق١٤٢١(

  قم، كتابفروشي محلاتي، چاپ اول.

بحراني، آل عصفور، يوسف بن احمد  .٤

حدائق الناضرة ال )،ق١٤٠٥بن ابراهيم، (

،  قـم، دفتـر   في أحكام العترة الطـاهرة 

ــه جامعــه   انتشــارات اســلامي وابســته ب

 مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول.

ــد،   .٥ ــن محمـ ــيدعلي بـ ــائري، سـ حـ

، قم، مؤسسه رياض المسائل )،ق١٤١٨(

  ، چاپ اول.:آل البيت

ــن،     .٦ ــن حس ــد ب ــاملي، محم ــر ع ح

تفصيل وسائل الشيعة إلـي  ق)، ١٤٠٩(

، قم، مؤسسة آل لشريعةتحصيل مسائل ا

  چاپ اول.  ،:البيت

ــدي،    .٧ ــد اس ــن محم ــد ب ــي، احم حلّ

المهذب البـارع فـي شـرح    ق)، ١٤٠٧(

، قـم، دفتـر انتشـارات    المختصر النـافع 

اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه 

  علميه قم، چاپ اول.

ــد )، ق١٤١٣ـــــــــــــ ، ( .٨ قواعــ

، الأحكام في معرفة الحـلال و الحـرام  

قم، دفتر انتشـارات اسـلامي وابسـته بـه     

جامعه مدرسين حوزه علميه قـم، چـاپ   

 اول.

تحرير الأحكام  )،ق١٤٢٠، (ـــــــــ  .٩

، قم، مؤسسه الشرعية علي مذهب الإمامية

  ، چاپ اول.7امام صادق

تلخــيص )، ق١٤٢١ـــــــــــ ، ( .١٠

، قم، انتشارات المرام في معرفة الأحكام

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميـه قـم،   

  چاپ اول.

، تذكرة الفقهـاء  )،ات ـــــــــ ، (بي .١١

  ، چاپ اول.:قم، مؤسسه آل البيت

 )،ق١٤٠٥حلّي، يحيي بـن سـعيد، (   .١٢

، قم، مؤسسة سيدالشهداء الجامع للشرائع

  العلمية، چاپ اول.

 )،ق١٤١٨خــــويي، سيدابوالقاســــم، ( .١٣
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،  قم، مؤسسة إحياء موسوعة الإمام الخوئي

  آثار الإمام الخوئي، چاپ اول.

ـــ  .١٤ ــد )، ق١٤١٦، (ـــــــــ معتمـ

، قم، منشورات مدرسة دار لعروة الوثقيا

 العلم ـ لطفي، چاپ دوم.

ق)، ١٤١٤سبحاني تبريزي، جعفـر، (  .١٥

، قم، چـاپ  المحصول في علم الاُصول

  اول.

ا)، تــ شــاهرودي، ســيدمحمود، (بــي .١٦

كتاب الحج (للشاهرودي)، قم، مؤسسـه  

  انصاريان، چاپ دوم.

شـــهيد اول، محمـــد بـــن مكـــي،  .١٧

فقـه   اللمعة الدمشـقية فـي   )،ق١٤١٠(

الــدار ـــ دار التــراث   ، بيــروت،الإماميــة

 الإسلامية، چاپ اول.

ـــ  .١٨ ــدروس  )،ق١٤١٧، (ــــــــ ال

، قـم، دفتـر   الشرعية فـي فقـه الإماميـة   

ــه جامعــه   انتشــارات اســلامي وابســته ب

  مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم.

شهيد ثاني، زيـن الـدين بـن علـي،      .١٩

الروضـة البهيـة فـي شــرح     )،ق١٤١٠(

، قم، كتابفروشي داوري، مشقيةاللمعة الد

 چاپ اول.

ــاحب  .٢٠ ــن،  ص ــد حس ــواهر، محم ج

جواهر الكلام في شرح شـرائع  ا)، ت (بي

ــلام ــراث  الإس ــاء الت ــروت، دار إحي ، بي

  العربي، چاپ هفتم.

ق)، ١٤٠٨صـــدر، محمـــد بـــاقر، ( .٢١

  .چاپ اولقم، ، مباحث الأصول

يـن)،      .٢٢ صيمري، مفلـح بـن حسـن (حس

ائع غاية المرام فـي شـرح شـر   )، ق١٤٢٠(

 ،  بيروت، دار الهادي، چاپ اول.الإسلام

ــي،  .٢٣ ــن،  طوسـ ــن حسـ ــد بـ محمـ

، المبسوط في فقـه الإماميـة   )،ق١٣٨٧(

تهران، المكتبة المرتضوية لإحيـاء الآثـار   

  الجعفرية، چاپ سوم.

 ـ .٢٤ ، قم، الخلاف)، ق١٤٠٧، (ــــــــ

دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعـه  

  پ اول.مدرسين حوزه علميه قم، چا

تهـــذيب ق)، ١٤٠٧، (ــــــــــــ  .٢٥

(تحقيـق خرسـان)، تهـران، دار     الأحكام

  .الكتب الإسلاميه، چاپ چهارم

 )،ق١٤١١عاملي، محمد بن علـي، (  .٢٦

مدارك الأحكـام فـي شـرح عبـادات     

، بيــروت، مؤسســه آل شــرائع الإســلام

 ، چاپ اول.:البيت

ــدين، (  .٢٧ ــياء ال ــي، ض ق)، ١٤١٤عراق

ــر نشــرح تبصــرة المتعلمــي ــم، دفت ، ق

ــه جامعــه   انتشــارات اســلامي وابســته ب

  مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول.
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ــن يوســف،   .٢٨ علامــه حلّــي، حســن ب

تبصرة المتعلمين في أحكـام  ق)، ١٤١١(

ــدين ، تهــران، مؤسســه چــاپ و نشــر ال

وابســته بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد    

 اسلامي، چاپ اول.

ـــ  .٢٩ ــي  )،ق١٤١٢، (ـــــــــ منتهـ

، مشـهد،  هبالمطلب في تحقيق المـذ 

  مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول.

فاضل هنـدي، محمـد بـن حسـن،      .٣٠

الإبهـام عـن    كشف اللثام و)، ق١٤١٦(

، قـم، دفتـر انتشـارات    قواعد الأحكـام 

اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه 

 علميه قم، چاپ اول.

فيض كاشاني، محمـد محسـن ابـن     .٣١

ــي ق)، ١٤١٨شــاه مرتضــي، ( ــة ف النخب

، الحكمة العمليـة و الأحكـام الشـرعية   

ــازمان    ــر س ــاپ و نش ــز چ ــران، مرك ته

  تبليغات اسلامي، چاپ دوم.

، مفاتيح الشرائعا)، ت بي، (ـــــــــ  .٣٢

، =قم، كتابخانه آيـة االله مرعشـي نجفـي   

  چاپ اول.

، كاشف الغطـاء، حسـن بـن جعفـر     .٣٣

كتاب الحج  -أنوار الفقاهة ق)، ١٤٢٢(

، (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد

ــ  مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشـرف  

  عراق، چاپ اول.

ــوب،    .٣٤ ــن يعقـ ــد بـ ــي، محمـ كلينـ

ن، دار الكتــب ، تهــراالكـافي ق)، ١٤٠٧(

  چاپ چهارم. ،الإسلامية

مازندراني، محمد هادي بـن محمـد    .٣٥

، شرح فروع الكـافي  )،ق١٤٢٩صالح، (

قم، دار الحديث للطباعة و النشر، چـاپ  

  اول.

ــن،     .٣٦ ــن حس ــر ب ــي، جعف ــق حلّ محق

، قم، المعتبر في شرح المختصر )،ق١٤٠٧(

 ، چاپ اول.7مؤسسه سيدالشهداء

ـــ  .٣٧ ــرائع )، ق١٤٠٨، (ـــــــــ شـ

، لحـلال و الحـرام  الإسلام في مسائل ا

  قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم.

ش) ١٣٧٥مظفــر، محمــد رضــا، (   .٣٨

(طبـع اسـماعيليان)، قـم،     لفقـه أصول ا

  چاپ پنجم.

 )،ق١٤٠٩يزدي، سـيدمحمدكاظم، (  .٣٩

، بيروت، العروة الوثقي (للسيد اليزدي)

  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ دوم.

ـــ  .٤٠ ــروة  )،ق١٤١٩، (ـــــــــ العـ

، قم، دفتـر انتشـارات   الوثقي (المحشّي)

اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه 

  علميه قم، چاپ اول.



 

  

 

 


